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Abstract 
Iranian languages have historically undergone three diachronic stages 
of development: Old, Middle, and New. From a historical-linguistic 
perspective, the Old Iranian period spans from the composition of the 
Gathas (c. 12th–10th centuries BCE) to the end of the Achaemenid 
period (c. 300 BCE).  This qualitative study was conducted with the 
aim of identifying and structurally analyzing single-frequency 
adjectives in Old Iranian languages (Avestan and Old Persian) and 
addressing the question of what morphological and textual 
distributional features characterize these adjectives. To this end, all 
adjectives recorded in Bartholomae’s authoritative dictionary 
(approximately 4,000 entries) were extracted and selected. After data 
refinement, single-frequency forms were isolated and subjected to 
structural analysis. The findings indicate that these adjectives display 
considerable structural diversity and encompass all adjectival types 
(simple, derived, compound, and phrasal). These forms were attested 
exclusively in Avestan texts, and no evidence of them was found in 
Old Persian, likely due to the limited corpus of surviving materials. 
The majority of the attested forms, most of which are derived 
adjectives, occur respectively in the Yasna, Vendidad, Mihr Yasht, 
Ordibehesht Yasht, Zamyad Yasht, and Ram Yasht. In this study, 
derived adjectives had the highest frequency with 45 instances, while 
compound adjectives ranked second with 9 instances.  
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  ایرانی باستانهاي زبانبسامدي در صفات تک

  1نسترن توکلی
  

  چکیده 
از دیدگاه . اند ت سر گذاشتهتحولی باستان، میانه، و نو را پش هلحاظ تاریخی سه دور هاي ایرانی به زبان
شود  آغاز می) م پ 10تا  12 هاحتمالاً حدود سد(زمان نگارش گاهان باستان از  هدورشناسی تاریخی،  زبان

با هدف شناسایی و این پژوهش کیفی،  .پذیرد پایان می )م پ 300حدود ( هخامنشی هدر اواخر دورو 
ن و پاسخ به ای )فارسی باستان اوستایی و(هاي ایرانی باستان  بسامدي در زبان صفات تک تحلیل ساختاري

بدین منظور ابتدا  .هایی دارند واژي و توزیع متنی چه ویژگی پرسش انجام شد که این صفات از نظر ساخت
پس از ، و ندشد استخراج و برگیزه) مدخل 4000در حدود (در فرهنگ معتبر بارتُلمُه  شده صفات ثبت ههم

 صفاتها نشان داد که  یافته .تحلیل شدندبسامدي تفکیک، و از حیث ساختاري  کت ها، موارد پالایش داده
را ) یبسیط، مشتق، مرکب و عبارت(انواع صفات  هو هم اند لحاظ ساختاري متنوع به بسامدي تک

احتمالاً به سبب فارسی باستان،  این صفات، تنها در متون اوستایی مشاهده شدند و در. گیرند دربرمی
  به، اند مشتق که عمدتاً، شده موارد مشاهدهبیشترین  .یافت نشد هاآنشواهدي از  محدودیت متون بازمانده،

لازم به ذکر  .ثبت شده استیشت  یشت، زامیادیشت و رام ها، وندیداد، مهریشت، اردیبهشت نترتیب در یس
مورد در جایگاه دوم  9داشتند و صفات مرکب با  بیشترین فراوانی رامورد  45است که صفات مشتق با 

  .قرار گرفتند
  بسامدي صفات تک استان؛ اوستایی؛ فارسی باستان؛هاي ایرانی ب زبان :ها کلیدواژه

 
  مقدمه  -1

هاي  زبان فرضی هندواروپایی است که اصل زبان هاي ترین شاخه یکی از مهمهاي هندوایرانی،  گروه زبان
این گروه از دو . اقوام هندي و ایرانی، پیش از جدا شدن از یکدیگر و سکونت در هند و ایران بوده است

  ).3: 1381ابوالقاسمی، ( هندي و ایرانی تشکیل شده است هشاخ
ترك هاي زبانی وجوه مش یژگیکه از نظر و هایی هستند ها و لهجه گروهی از زبانهاي ایرانی،  زبان

. سیاسی کنونی ایرانشناختی است، نه مرزهاي جغرافیایی و  معیارهاي زبان هگذاري بر پای این نام. دارند
اند، اما زبان ترکی  هاي ایرانی از زبان) در افغانستان متداول(یا پشتو ) رایج در قفقاز(سی ، زبان آبراي نمونه

 آیند هاي ایرانی به شمار نمی شود، جزء زبان ها سخن گفته می ننونی بدای که در بخشی از ایران کیا عرب
  .)11: 1375 آموزگار و تفضّلی،(
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 هدور -1 :اند تحولی باستان، میانه و نو را پشت سر گذاشته هلحاظ تاریخی سه دور هاي ایرانی به زبان
هاي ایرانی وجود دارد،  از دورانی که نخستین آثار زبان ، این مقطع،شناسی تاریخی دگاه زباندیاز . باستان

 هخامنشی هشود و در اواخر دور می آغاز )م پ 10تا  12 هاحتمالاً حدود سد(از زمان نگارش گاهان  یعنی
و اوستایی آثار مکتوب در از این دوره تنها از دو زبان فارسی باستان  .پذیرد پایان می )م پ 300حدود (

  ).11: 1375ار و تفضّلی، آموزگ(دست است 
هاي پادشاهان هخامنشی  فارسی باستان، که نیاي فارسی امروز ماست، زبان قوم پارس بوده و کتیبه 

 هترین اثر بازمانده از فارسی باستان، کتیب ترین و مهم قدیمی. به خط میخی تنها آثار مکتوب آن است
داریوش بر بردیاي غاصب و شورشیان، و چگونگی  هداریوش کبیر در بیستون است که شرح غلب هزبان سه
  ).25 :1376تفضّلی، ( رسیدن اوست پادشاهی به

زبان اوستایی زبان یکی از نواحی شرقی ایران بوده و تنها اثري که از آن در دست است، اوستا کتاب 
تر  رفته و قدیمزبان اوستایی داراي دو گویش است؛ گویشی که در گاهان به کار . دینی زردشتیان است

، سخن خود زردشت گاهان. هاي دیگر اوستا به کار رفته و جدیدتر است است، و گویشی که در بخش
ا در هاي دیگر اوست بخش. است زیسته م می پ نخست هشناسان در اوایل هزار رانبیشتر ای باوراست که به 

 ).17 : 1381لقاسمی، ابوا( اند سوم م تألیف شده هم تا سد ششم پ ههاي مختلف از سد دوره
ي عهد چهارم اوستا منابع دیگر، یک ا برسوم و بن یک) 1381(اوستاي کنونی که به اعتقاد ابوالقاسمی 

ها و  ، ویسپرَد، وندیداد، یشت)که گاهان بخشی از آن است(یسن : پنج بخش استساسانی است، داراي 
  .شته شده استنگا» دین دبیره«الفباي اوستا به ). 17 : 1381ابوالقاسمی، (. اوستا خُرده

و ) زبان قوم سکا(هاي سکایی  تنها از زبان. هاي این دوره آثار مکتوبی در دست نیست از دیگر زبان
. ي مانده استهایی در منابع خارجی از جمله یونانی و لاتینی و هندي بر جا ، واژه)زبان قوم ماد(مادي 
آموزگار ( یابیم نو می همیانه یا دور ههاي دور ها را در میان زبان انبرخی از این زب هشد هاي دگرگون صورت

  ).12 : 1375و تفضّلی، 
م  پ 700تا  1000رواج آن  هند که دورا ایرانی باستان منشعب شده زبان فرضیاز این چهار زبان 

باستان و هاي اوستایی، فارسی  و محققان آن را به کمک زبان اي باقی نمانده و از آن کلمه بوده،
  ).14 :1381ابوالقاسمی، ( اند سنسکریت بازسازي کرده

 هشود و در اوایل دور آغاز می) م پ 300در حدود (اواخر عهد هخامنشی این دوره از . میانه هدور - 2
موازین زبانی و جغرافیایی به دو گروه  ههاي این دوره بر پای زبان. رسد یبه پایان م) هفتم م هسد(اسلامی 

  :شوند ربی تقسیم میشرقی و غ
البته شواهد نشان . شود ، بلخی و خوارزمی را شامل می)ختنی(هاي سغدي، سکایی  گروه شرقی زبان 

شده  هاي دیگري از قبیل بخارایی، سرمتی و گَنجکی را نیز شامل می شرقی، زبان هدهد که ایرانی میان می
  ).2 :1380بیدي،  رضایی باغ( است

غربی مشتمل بر دو زبان پارتی یا پهلوي اشکانی، و فارسی میانه یا پهلوي ساسانی  هگروه ایرانی میان
  .از هر دو گروه شرقی و غربی آثار درخورتوجهی باقی مانده است ).12 :1375تفضّلی،  آموزگار و(است 
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هاي  شها و گوی زبان. و تاکنون ادامه دارد است این دوره از اواخر عهد ساسانی آغاز شده. نو هدور -3

از این میان، زبان . اند اند، همه متعلق به این دوره ایرانی گوناگون و بسیار متنوعی که امروزه متداول
هاي ایرانی، و تأثیرش در  ها و لهجه فارسی نظر به ادبیات پردامنه و اعتبار تاریخی و نفوذش در سایر زبان

بر فارسی دري،  افزون). 23 :1336ارشاطر، ی( اي دارد اهمیت ویژه) ترکی و اردو(چند زبان غیرایرانی 
هاي ایرانی کنونی،  از زبان. آیند هاي مهم این دوره به شمار می پشتو، کردي، آسی و بلوچی دیگر زبان

ها بلوچی  ترین آن ها آسی، و جنوبی ترین آن ها سریکُلی، شمالی ترین آن ها کردي، شرقی ترین آن غربی
  ).26 :1378، 1اُرانسکی(است 

پیشوندها و . نظیري برخوردارند ها در زبان فارسی از ساختار و تنوع کم دانیم، صفت گونه که می همان     
صفات مرکب  هاند؛ همچنین نوع اجزاي سازند اندرکار ساخت انواع صفات مشتق پسوندهاي فراوانی دست

سازي را باید  دلیل این قدرت و پویایی زبان فارسی در صفت. ترکیب آنها با هم، بسیار متنوع است هو نحو
ویژه صرفی مفصلی  دستگاه دستوري، به ،ایرانی باستان زبان فرضی. وجو کرد این زبان جست هدر پیشین

 بهست که صفت یکی از مقولاتی ا. داشته که البته در گذر زمان دستخوش تحولاتی ژرف شده است
نظیري در ایرانی باستان داشته است؛ اما  یکی از موارد جالبی که نگارنده در  لحاظ ساختاري، تنوع کم

ود صفاتی بود با آن روبرو شد، وج صفت در زبان فارسی هپیشیندکتري خود با عنوان  هنگارش رسالحین 
این رو،  ازاین. اند بسامدي اصطلاح تک هاند و ب به کار رفته ایرانی باستانهاي  زباندر  مرتبهیک که تنها 

هاي ایرانی باستان  بسامدي در زبان صفات تک با هدف شناسایی و تحلیل ساختاريپژوهش کیفی، 
واژي و توزیع  و پاسخ به این پرسش انجام شد که این صفات از نظر ساخت )اوستایی و فارسی باستان(

  . هایی دارند متنی چه ویژگی
  پژوهش هپیشین - 2
انجام  ویژه زبان اوستایی و به هاي ایرانی باستان زبان ههاي ارزشمندي در زمین کسانی که پژوهشاز 
 6گرشویچ ،)1927( 5للوم، )1911( 4لت، رایش)1892( 3، جکسون)1961( 2بارتلمهتوان از  می ند،ا هداد

 ههاي ارزشمندي در حوز ایرانی که پژوهش از پژوهشگران .نام برد )1998( 8اایچاپوری، و 7هومباخ، )1967(
و ابوالقاسمی ) 1397(محصل ، راشد)1356(توان به پورداود  میاند  هاي ایرانی باستان انجام داده زبان

  .اشاره کرد) 1375(

                                                             
1 Oranski, I. 
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5 Lommel, H. 
6 Gershevitch, I. 
7 Humbach, H. 
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،  با انجام پژوهشی صفت در زبان فارسی هپیشینبررسی دکتري خود با عنوان  هدر رسال) 1385(نگارنده  
تفصیل    بهغربی و فارسی نو را  ههاي ایرانی باستان، ایرانی میان و نحو صفت در زباندرزمانی، صرف 

  :ذکرند زیر قابل هاي نمونه صفت در ایرانی باستان ههاي مرتبط با مقول از پژوهش. بررسی کرده است
اسم، صفت و فعل در  هبررسی سه مقولکارشناسی ارشد خود با عنوان  هنام در پایان) 1386(رضایی    

  .به پژوهش در این زمینه پرداخته است، 6متن اوستایی وندیداد 
 بررسی ساخت اسم و صفت مرکب درکارشناسی ارشد خود با عنوان  هنام در پایان) 1389(خسروي    

  .را بررسی کرده است سه متن اوستاییاین هاي مرکب در  ، ناماوستا یشت و تیشتریشتیشت، مهر آبان
هاي صفات تفضیلی و عالی در  تحول تاریخی ساخت«عنوان با  اي با نگارش مقاله) 1393(حابی ص   

  .است انجام داده نی، پژوهشی درزما»غربی و فارسی نو هایرانی باستان و ایرانی میان
فعلی،  ، صفت»هاي ایرانی صفت الزامی در زبان«اي با عنوان  در مقاله) 1396(میرفخرایی و شکیبا 

 .اند کردهمجهول را بررسی  هو صفت آیندعلی و مفعولی آینده، صفت فا
هاي فاعلی و مفعولی زبان فارسی  بررسی درزمانی ساخت صفت«اي به  نیز  در مقاله  )1400(آذري 

 .پرداخته است» نظام قدیم و جدید هو تحلیل محتواي آموزشی آن در کتب متوسط
انجام  ، تحقیقیبسامدي در ایرانی باستان صفات تک هزمینتا آنجا که نگارنده اطلاع دارد، تاکنون در 

  .گیرد مدنظر قرار می ، این موضوع براي  نخستین بارنگرفته و در پژوهش پیشِ رو
  پژوهش روش -3

) مدخل 4000در حدود ) (1961(صفات موجود در فرهنگ معتبر بارتلمه  هدر این پژوهش، در آغاز هم
  .شدندتحلیل  بسامدي استخراج، و سپس صفات تک ه شدند،استخراج و برگزید

 متن حاوي صفت مورد آن آمده است و هدهند اجزاي تشکیل و معنا، در برابر هر صفت، نوع، در ادامه
توان یافت،  نظر را در آن می ستون فرهنگ بارتلمه که صفت مورد هذکر شده، و سرانجام به شمار نظر

 :اند شرح زیر مرتب شده  اساس حروف الفبایی اوستایی بهها بر  این صفت. ارجاع داده شده است
  

a, ā, ∂, e, ē, o, ō, å, ą, i, ī, u, ū, k, g, γ, x, č, j, t, d, δ, θ, ț, p, b, w, f, η, 
η,, n, m, y, v, r, s, z, š, ž, h, h., xv 

 

تنها در زبان ) خواهیم دید همان طور که در ادامه(ایرانی باستان بسامدي  از آنجا که صفات تک
مانده، شواهدي از  آثار باقی دلیل اندك بودن  اوستایی مشاهده شدند و در متون فارسی باستان، شاید به

) اوستایی متأخر، یا اوستایی گاهانی(ذکرشده از زبان اوستایی  هاي نمونه هگونه صفات یافت نشد، هم این
  .اند آورده شده

، معناي شناسان دیگر زباناست، مگر آنکه   هنگ بارتلمهشده براي هر صفت بر اساس فر معناي داده
 ذکر قابل هنکت .نیز اشاره شده است هاآن باشند که در این صورت بهمتفاوتی براي آن صفت در نظر گرفته 
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اند که یکی از دلایل آن  هاي گوناگون ضبط شده اینکه، بسیاري از وندهاي ایرانی باستان  به صورت

در اینجا هنگام معرفی آنها در صفات ست؛ ا ن ایرانی باستان از جمله وندهادر واژگا 1گردش مصوتی
چند  اي داراي که، اگر  واژهدیگر آن .ها داده شده است مشتق، براي رعایت اختصار، تنها یکی از آن صورت

از اي مشخص شده است؛  در مدخلی جداگانه آمده و با شماره هاآن معنا باشد، در فرهنگ بارتلمه هریک از
  .شود اي دیده می ها شماره همین روي است که در اینجا، در سمت چپ بالاي برخی واژه

و فارسی باستان است و  هاي اوستایی در این پژوهش منظور از ایرانی باستان، زباناست که گفتنی 
 .شود، قواعد مشترك میان این دو زبان است تحت عنوان ایرانی باستان ذکر می قواعدي که

   
  ها یافته - 4

و هشت حالت ) مفرد، تثنیه، جمع(، شمار )مذکر، مؤنث، خنثی(لحاظ جنس  صفات که در ایرانی باستان به
انـد، از   کـرده  با موصوف خود مطابقت می) فاعلی، مفعولی، بایی، برایی، ازي، اضافی، دري و ندایی(صرفی 

  :شوند نظر ساختاري به چهار دسته تقسیم می
صـفات بسـیط ایرانـی باسـتان یـا در اصـل       . است صفتی است که داراي یک بخش: ا سادهبسیط ی) الف

 ـ ،آنکه چیزي به آنهـا افـزوده شـود    اند یا ریشه، که بی صفت  شـوند  عنـوان صـفت بـه کـار بـرده مـی        هب
  ).296 :1375ابوالقاسمی، (

 :اند مثال براي صفاتی که در اصل صفت
-aka : »صورت مؤنث ؛»بد :akā- ) 44ستون(  

  :اند هبراي صفاتی که در اصل ریشمثال 
 -jī : »هریش = »زنده  -jī   1یاgay- : »608ستون ( »زیستن(  

پذیري چون اسم یا صفت که به این  صرفهاي  باید توجه داشت که در ایرانی باستان، شمار ستاك
شوند، بسیار محدود  ساخته می شوند، در مقایسه با صفاتی که با افزودن پیشوند یا پسوند روش ساخته می

  .)207: 1892جکسون، ( است
  .  صفت مشتق صفتی است که در ساخت آن، پیشوند یا پسوند به کار رفته باشد :تقمش) ب
  .مستقل ساخته شده باشد است که از دو بخش صفت مرکب صفتی :مرکب) ج
 :1375ابوالقاسمی، ( مستقل تشکیل شده است از چند بخش صفتی است کهصفت عبارتی  :یعبارت) د

307.(  
  :به شرح زیرندشده در ایران باستان  بسامدي شناسایی صفات تک

4- 1-  »-aiwi.aojah« : ابرقدرت ؛مسلط ؛چیره«: صفت مشتق«  
ستون () 22شت، بند تیری( .»قدرت ؛نیرو«: اسم خنثی : -1aojah؛ »مقابل بر؛ روي؛« : -aiwiپیشوند 

88 (  
                                                             

1 Vowel gradation 
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4- 2-  »1aiwi.xvar∂nah-« بسیار فرهمند«: صفت مشتق«  
 aiwi-  -aiwi.aojah  ؛xvarnah- : 96ستون () 48یشت، بند  رام( .»هفرّ«: اسم خنثی(  

  
4- 3-  »-akō.dā«: بدي هآفرینند ؛بد هدهند«: صفت مرکب«  

akō  صورت ترکیبی بـــــرايaka- : 1 هریش ؛»بد«: صفـــتdā- : »بند 12یسن ( .»دادن ؛آفریدن ،
  )47ستون ) (4
  
4- 4 -»-apa.xraosaka«:  رایشلت ،»ناسزاگوینده«این صفت را  )1961( بارتلمهصفت مشتق؛ 
 )277 :1، ج 1356( و پورداود  »فریادکنان«را  آن) 41: 1927( ل، لوم»آمیز تتهم«را  آن ) 214: 1911(

   .تمعنا کرده اس »گو یاوه«آن را 
ستون ) (95یشت، بند  آبان(. »فریاد کشیدن« :  -xraos ه؛ ریش»پس ؛)از(بی؛ دور « : -apaپیشوند 

73( 
  
4- 5- »-apa.dis «: کرده؛ گم راه«این صفت را  )122: 1998(  و ایچاپوریا  صفت مشتق؛ هومباخ 

 .معنایی براي آن ذکر نکرده است )1961(اند ولی بارتلمه  معنی کرده» گمراه
apa-  apa-xraosaka-ه؛ ریش daēs-  :»74ستون ) (42یشت، بند زامیاد(. »نشان دادن(  

  
4- 6- »-apa.stanah« :  ذکر معنایی براي این صفت و ستاك آن  )1961(صفت مشتق؛ بارتلمه

 افتاده؛ ازنفس«را  آن) 123: 1998(اما هومباخ و ایچاپوریا  است، اي هم پیشنهاد نداده و ریشه نکرده
  .اند معنا کرده» خسته
apa-  apa-xraosaka-  ؛ stanah- :79ستون ( )42یشت، بند زامیاد(. ؟(  

  
4- 7-  »-antar-stā« : قرار دارد …) میان(در ) آنچهیا  آنکه(« : صفت مشتق.«  

  )134ستون ( )153یشت، بند  فروردین(. »ایستادن«:  -1stā  ه؛ ریش»اندر در؛« : -antarپیشوند 
  
4- 8- »-aš.dānav « :درشت هدان«: صفت مرکب«  
 aš : 3 ؛»بسیار ؛درشت«: قیدdānav- : 263ستون ( )29یشت، بند تیر(. »)غلات( هدان«: اسم مؤنث(  

  
4- 9- » ā.rādah- «: آراینده ؛مهیاکننده«: صفت مشتق«  

- مرتب«:  -rādاز ریشۀ » خواست ؛آمادگی ؛نظم«: اسم خنثی:  -rādah ؛»سوي به به؛«: -ā پیشوند 
  )335ستون ( )7، بند 28گاهان، یسن (. »کردن
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4- 10- »-ā-brtar «: آورنده«: صفت مشتق«  

 ā- ā.rādah-؛ brtar-  :»1از ریشۀ  »کننده لحم ؛رندهبbar- : »و پسوند صفت » بردن
   )329ستون () 14یشت، بند  رتاَ( -tar–ساز  فاعلی

	  
4- 11- »-ā-frītar «: کننده ستقدی ؛گوینده نآفری«: صفت مشتق«  

 ā- ā.rādah- ؛ frītar- : »از ریشۀ  »گوینده نآفریfrī- : »و پسوند » کردنتقدیس ؛ستودن
  )331ستون ( )1یشت، بند  یبهشتارد(-tar– ساز صفت فاعلی

  
4- 12- »-upa.paoirya «: صفت مشتق :»؛لیبا او لیاز پی او«  

  »اولی ؛نخستین«: صفت: -paoirya ؛ »سوي به با؛ براي؛« : -upaپیشوند 
 دوم است هداراي مقام و رتب) شعراي یمانی(که پس از تیشتر  کنداشاره میدویس س هاین صفت به ستار 
  )390ستون ) (12شت، بند یتیر( ).345 :1، ج 1356پورداود، (
   
4- 13- »-us-aγa «: فراتر از بد ؛بسیار بد«: صفت مشتق«  

  )405ستون ( )105یشت، بند  فروردین(.  »بد« : -aγa؛ »بالا بدون؛ فراز؛« : -usپیشوند 
  
4- 14- »-us.vaoray« : بدون چربی«: صفت مشتق«  

us-  -us-aγa  ؛vaoray- : ستون ( )52فرگرد پنجم وندیداد، بند (. »چربی ؛رشیرس«: اسم مذکر
409(  

  
4- 15- »-uz-bāzav «: بازوان افراشتهبا «: صفت مشتق«  

یشت، بند مهر(»بازو«: اسم مذکر: -bāzav ؛ -us؛ صورت دیگر پسوند »بالا بدون؛ فراز؛«:  -uzپیشوند 
  )413ستون ( )124

  
4- 16- »-krwan «:  1را از ریشۀ  صفتاین  )226: 1892( جکسونصفت مشتق؛kar- : 
 :1، ج 1356( و پورداود ) 1961( هبارتلم . معنا کرده است »نندهکُ«و آن را گرفته  »دادن کردن، انجام«

  . اند همعنا کرد »پشتیبان«را  آن پیشنهاد دهند، اي آنکه ریشه بی )489
که معناي ) -wan-:  صورت ترکیبی آن( -van–؛ پسوند »انجام دادن کردن؛« : -kar هریش

  )467ستون ) (120یشت، بند مهر(.دارندگی دارد
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4- 17- »–xayana «: منسوب به چشمه ؛خانی«: صفت مشتق«  
xan- : ساز  ؛ پسوند صفت نسبی»منبع ؛چشمه ؛چاه«: اسم مؤنث–na- )ستون ( )2یشت، بند خورشید

532(  
  
4- 18- »xąnya- «:  منسوب به چشمه خانی؛«): صفت نسبی(صفت مشتق«  

xan- : ساز ؛ پسوند صفت نسبی»منبع ؛چشمه ؛چاه«: اسم مؤنث –ya-  ) 532ستون ) (6، بند 68یسن(  
  
4- 19- »–jīra« :  زیرك«: صفت مشتق«  

  )610ستون ( )42یشت، بند زامیاد( -ra– پرکاربرد اًنسبت   ساز ؛ پسوند صفت»زیستن« : -1gay هریش
  
4- 20- »–tvan «: کارآمد ؛توانا« :صفت مشتق«  
  )660ستون ( )33وندیداد، بند فرگرد سوم ( -an–ساز  صفت  ؛ پسوند»توانستن« : -tav هریش 
   
4- 21- »-duždōira.tma « :  ترین مبدچش« ):صفت عالی(صفت مشتق«  
 duždōira- : »پیشوند: »بدزننده مچش ؛بدچشمduž- : »؛ »بدdōira- : ؛»چشم«: اسم خنثی  -

tma- : 758ستون ( )15یشت، بند  اردیبهشت( ساز پسوند صفت عالی(  
   
4- 22- » duž-vandrav-« : کافر«: صفت مشتق«  

 »شکرگزار ؛کننده شستای«: صفت مشتق : -vandrav ؛ duž-  -duždōira.tmaپیشوند 
 -ru- کاربرد   ساز بسیار کم ؛ پسوند اسم و صفت»کردن شکرگزاري ؛ستودن« : -vand هاز ریش

-duž ) 348 :2ج  ،1356( پورداود و ،»مایل خواهان؛«را  -vandrav  )226: 1892( جکسون
vandrav-  759ستون ( )87یشت، بند زامیاد( .است معنا کرده »مفسد«را( 

  
4- 23- »-draējištō.tma «: نیازمندترینغایت  هب« ):صفت عالی( صفت مشتق«  
 draējišta- : از  »نیازمندترین ؛ترین شدروی« :صفت عالیdriγav- یا drigav- : »؛ درویش

   ساز پسوند صفت عالی : -tma-؛  ساز پسوند صفت عالی : -išta-؛ »نیازمند
به ستاك متصل ) شاید براي تأکید بیشتر(ساز ایرانی باستان  در این صفت هردو پسوند صفت عالی

  .اند شده
  )767ستون ( )19فرگرد سوم وندیداد، بند (
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4- 24- »-paiti.ayah «: معنا کرده » فلزپیوسته هب«آن را  )146 :2، ج 1356( صفت مشتق؛ پورداود

 )7یشت، بند  رام( »آهن ؛فلز«: اسم خنثی : -ayah؛ »سوي به در؛ برابر؛ ضد؛« : -paitiپیشوند  .است
  )827ستون (

  
4- 25-  »-paiti.tavah «: مقاوم«: صفت مشتق«  

 paiti-  : -paiti.ayah  ؛tavah- : 830ستون ( )48مهریشت، بند (»نیرو ؛توان«: اسم خنثی(  
  
4- 26- »–paitipa «: شکن جمو«: صفت مشتق«  

 paiti-  -paiti.ayah؛ ap- : 831ستون ( )81یشت، بند  آبان( »آب«: اسم مؤنث(  
  
4- 27- »-pairi.dahyav« : است(پیرامون سرزمین ) آنچهیا  آنکه(«: صفت مشتق(«  

 )144یشت، بند مهر( »سرزمین«: اسم مؤنث : -dahyav؛ »گرداگرد پیرامون؛« : -pairiپیشوند 
  )865ستون (

  
4- 28-  »-para.daxštā« : یائسه ؛زنی که دشتان نشود«: صفت مشتق«  

 )54یشت، بند  رتاَ( »دشتان ؛نشان ؛داغ«: اسم خنثی : -1daxšta؛ »بیرون فرا؛ دور؛« : -paraپیشوند 
  )853ستون (

  
4- 29- »-prnin «: صفت مشتق :»ردارپ«  
 2prna- : اسم مذکر یا خنثی :»؛ »رپ-in- :کاربرد براي ساختن صفاتی به کار  این پسوند بسیار کم

  )896ستون ( )38یشت، بند  بهرام( .رود که معناي دارندگی دارند می
  
4- 30- »-pouru.darštar «: بسیار بینا«: صفت مرکب«  
 pouru- : ؛»بسیار ؛پر«: قید darštar-  :هریش زصفت فاعلی ا  dars- :»پسوند صفت  ؛»دیدن

  )900ستون (  )12یشت، بند هرمزد(  -tar–ساز  فاعلی
  
4- 31- »-bzvant «:  سخت و «را  اي قائل نشده، اما آن ریشه این صفتبراي  )1961( بارتلمه

 محکم؛«آن را  )243: 1911(، رایشلت »سودمند«را  آن  )226: 1892( جکسون  .معنا کرده است» ستبر
  .اند کردهمعنا  »پرتعداد قدر کافی هب«را  آننیز   )273: 1990( 1ز  و پیرارو کلن »بادوام

  )962ستون ) (40یسن سوم، بند (
                                                             

1 Pirart, E. 
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4- 32- »fra-manah- «: برخوردار از شجاعتی تازه«: صفت مشتق«  

این  )185: 1967(چ گرشوی. »اندیشه«: اسم خنثی : -manah؛ »بدون فرا؛ فراز؛ پیش؛« : -fraپیشوند 
  )986ستون ) (34مهریشت، بند ( .معنا کرده است »اشبشّ«و  »شادمان« صفت را 

  
4- 33- » -fra.spā «: افکننده شپی«: صفت مشتق«  

 fra-  fra-manah- 1 ه؛ ریشspā- : »این صفت را )153 :2، ج 1356(د پورداو »افکندن 
  )1003ستون ( )45یشت، بند  رام( .معنا کرده است »رونده شپی«
  
4- 34- » -frā.vrsa «: مو یب«: صفت مشتق«  

 frā-  fra-manah-؛  vrsa- : ستون ( )113یشت، بند مهر(.  »مو«: اسم مذکر یا خنثی
1020(  

   
4- 35- »–nasumant «: صفت مشتق :»نندسام«  
 nasav- : اسم مذکر یا مؤنث :»؛ پسوند »مردار ؛لاشه ؛سان–mant- :  این پسوند دارندگی را

  .رساند می
  )1059ستون ( )79فرگرد هفتم وندیداد، بند (

  
4- 36- »-ni-spā «: فروافکننده«: صفت مشتق«  

  )1086ستون ( )45یشت، بند  رام(، »افکندن« : -1spā؛  »فرو« : -niپیشوند 
  
4- 37- »-ni-znga «: از قوزك پا به پایین«: صفت مشتق«  

 ni- -ni-spā ؛zanga-   یاznga- : ستون ( )64یشت، بند  نآبا(، »مچ پا ؛قوزك«: اسم مذکر
1086(  

  
4- 38- » -mahrkō.tma «:  ترین) آور(  مرگ« :)اسم جانشین صفت(صفت مشتق«  
 mahrkō  : صورت ترکیبی برايmahrka- یا maraka- : ؛ »مرگ«: اسم مذکر  -tma- : 

یشت،  شتاردیبه( .معنا کرده است» فاسدترین«آن را  )147 :1، ج 1356(پورداود . ساز پسوند صفت عالی
  )1147ستون ( )14بند 
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4- 39- » -yaskō.tma «:  معنایی براي آن ذکر نکرده  )1961(؛ بارتلمه )عالیصفت (مشتق صفت

  .معنا کرده است» ینتر شناخو«را  این صفت )147 :1، ج 1356(ولی پورداود 
 yaskō :  صورت ترکیبی براي yaska- :؛ »بیماري ؛ناخوشی«: اسم مذکر-tma- :  پسوند صفت

  )1269ستون ( )14یشت، بند  اردیبهشت(  ساز عالی
    
4- 40- »–važdra «: برنده پیش هب« :صفت مشتق«  

   -dra-ساز  ؛ پسوند صفت»کردن هدایت« : -vaz: ریشه
 اند؛ کرده امعن »حیوان بارکش«را  گرفته و آندر نظر این واژه را اسم مذکر  )300: 1990(ز و پیرار کلن

 )4، بند 46گاهان، یسن ( .اند معنا کرده »حامل ؛ناقل« نیز این واژه را  )178: 1991(خ  و الفنباین هومبا
  )1393ستون (

  
4- 41- »-vī-δavay« : فریب یب«: صفت مشتق«  

ستون ( )14یشت، بند هرمزد( »نیرنگ ؛فریب«: اسم مذکر : -davay؛  »بی غیر؛ جدا؛« :-vī پیشوند
1443(  

  
4- 42- »-vī-zafāna «: گشوده هپوز با«: صفت مشتق«  

 vī-  -vī-δavay؛zafan-   یا zafar- :ستون ( )41یشت، بند زامیاد( »پوزه ؛دهان«: اسم خنثی
1471(  

4- 43- »-vīspa-taš «: کل هآفرینند ؛)چیز(همه  هآفرینند«: صفت مرکب«  
 vīspa- : ه؛ ریش»همه«: صفت taš- : »1464ستون () 14یشت، بند هرمزد(. »ساختن ؛آفریدن(  

  
4- 44- »vīspā.vaηhav- «: کاملاً نیک ؛خوب ههم«: صفت مرکب«  
 vīspā  صورت ترکیبی برايvīspa- : ؛»همه«: صفت vaηhav- : گاهان، (. »خوب ؛نیک«: صفت

  )1465ستون ( )4، بند 37یسن 
  
4- 45- »-vīspō.bāmya «: سراسردرخشان ؛روشن ههم«: صفت مرکب«  
 vīspō  صورت ترکیبی براي vīspa- : ؛»همه«: صفت bāmya- : یشت، بند  رام(. »روشن«: صفت

  )1468ستون ( )15
  
4- 46- »–raoxšnay «: روشن«: صفت مشتق«  

  )1488ستون ( )2یشت، بند تیر(-ni- ساز  پسوند اسم و صفت  »درخشیدن« : -raok هریش
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4- 47- »–raočahina «: درخشان«: صفت مشتق«  
 1raočah- : »؛ پسوند»روشنی ؛نور –ina-: یشت،  فروردین( .رساند دارندگی را می پسوندي است که

  )1491ستون ( )2بند 
  
4- 48-  »- spazga.tma« یا » spazgō.tma-« :  ؛بدگوترین« :)صفت عالی(صفت مشتق 

  »ترین هافترازنند
 spazga- : »ساز ؛ پسوند صفت عالی»افترازننده ؛بدگو -tma- 	)ستون ( )15یشت، بند  اردیبهشت

1615(  
  
4- 49- »-sraēštō.tma« :  زیباترین غایت هب«: صفت عالیصفت مشتق؛«  
 sraēšta- : زیباترین«: صفت عالی« :srira- : ؛ »زیبا«: صفت بسیط-išta- : ؛ ساز پسوند صفت عالی

-tma- : شاید براي (ساز ایرانی باستان  در این صفت هردو پسوند صفت عالی. ساز پسوند صفت عالی
  )1632ستون ( )5یشت، بند  ردیبهشتا( .اند به ستاك متصل شده) تأکید بیشتر

  
4- 50 »-zairimyāvant «: استوار هخان هدارند«: صفت مشتق«  
 zairimya- : ؛ پسوند »استوار هخان«: اسم خنثی–vant- 5یشت، بند خورشید( .معناي دارندگی دارد( 
  )1682ستون (

  
4- 51-  »-zaranya. paxšta.pad «: آنکه «این صفت را ) 272: 1911(؛ رایشلت یصفت عبارت

با « آن را) 188: 2، ج 1356(و پورداود » است هاي طلایی به هم وصل یا محکم شده پاهایش با گیره
  .معنا کرده است» زرنشان هاي يپا

zaranya- : ؛ »طلا ؛زر«: اسم خنثی paxšta- : هصفت مفعولی از ریش pas- : »به هم  بستن؛
  )1678ستون ( )9یشت، بند  اَرت(. »پا«: اسم مذکر:  -pad ؛»پیچیدن ؛بستن

  
4- 52-  » -hvā-vastra« : طبیعی خودش را دارد) پوشش( هآنکه جام ؛خودجامه«: صفت مرکب.«  
 hvā- : 1 ؛»خود«: ضمیر مشتركvastra- : فرگرد سیزدهم وندیداد، بند (. »لباس ؛جامه«: اسم خنثی

  )1855ستون ( )39
  
4- 53- »-xvaiya «: خودي ؛شخصی«: صفت مشتق«  
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 1xva- : ؛ پسوند   »خود«: ضمیرمشترك-ya- :  پسوندي است که از حرف اضافه، قید و ضمیر

  )1862ستون ( )7، بند 33گاهان، یسن ( .سازد صفت می
  
4- 54- »- xvā.barziš« : سازد یا چیزي را  گاه خود را خود می آنکه تکیه ؛خودبالش«: صفت مرکب

  ».کند براي آسایش خود فراهم می
  -xvā  -xvaiya ؛ barziš-   :51فرگرد ششم وندیداد، بند (. »پشتی ؛بالش«: اسم خنثی( 
  )1878ستون (

  
4- 55 -  »-« xvā.stairiš :خود را خود ) آرامگاه، سرنوشت(آنکه جایگاه  ر؛خودبست«: صفت مرکب

  ».کند می تعیین
 xvā-  -xvaiya ؛ stairiš- :  ستون ( )51فرگرد ششم وندیداد، بند (. »بستر«: اسم خنثی

1878(  
  
4- 56- »-xvāravana «: سعادتمند ؛شاد«: صفت مشتق«  
 xvāra- : ؛ پسوند »سعادت ؛شادي«: اسم خنثی–vana-  1یشت، بند  گوش( .معناي دارندگی دارد( 
  )1876ستون (

  
  گیري بحث و نتیجه - 5

شناسایی و تحلیل ساختاري صفات با هدف  تر ذکر شد،  این پژوهش کیفی، همان گونه که پیش
که  و پاسخ به این پرسش انجام شد )اوستایی و فارسی باستان(هاي ایرانی باستان  زبانبسامدي در  تک

 56 رفته هم روي در این پژوهش،. هایی دارند واژي و توزیع متنی چه ویژگی این صفات از نظر ساخت
ري لحاظ ساختا بهصفات این که  ندها نشان داد یافته. شدند بسامدي شناسایی، معرفی و تحلیل صفت تک

این صفات، تنها در متون  .گیرند دربرمیرا  )یبسیط، مشتق، مرکب و عبارت(انواع صفات  هو هم اند متنوع
ها دیت متون بازمانده، شواهدي از آناوستایی مشاهده شدند و در فارسی باستان، احتمالاً به سبب محدو

ها، وندیداد،  نترتیب در یس  به) اند که عمدتاً مشتق(صفات این  هبخش عمددر این پژوهش، . یافت نشد
صفات مشتق با  لازم به ذکر است که. یشت مشاهده شدند یشت، زامیادیشت و رام مهریشت، اردیبهشت

از این پژوهش . مورد در جایگاه دوم قرار گرفتند 9مورد بیشترین فراوانی را داشتند و صفات مرکب با  45
  .هاي باستانی ایران بهره گرفت هاي زبانی در زبان توان براي بررسی دیگر مقوله هاي آن می و یافته
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